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 مغز اجتماعى-19

پیوند بین پزشــکی و مجسمه ســازی سابقه ای به 
قدمــت فرهنگ انســانی روی کــره خاکــی دارد. این 
پیوند در دوران رنســانس در اروپا مســتحکم تر شــد، 
زیرا مجسمه ســازان برای ایجاد تحــول در خلق آثار 
خود، نیاز بــه آناتومی یا کالبدشــکافی اندام ازجمله 
مغز داشــته اند. کارهــای میکل آنــژ و داوینچی گواه 
بر این مدعاســت. در این دوره، نقاشــی روی ســقف 
کلیسای سیستین توسط پیکرتراشی خبره چون میکل 
آنژ، در تصویری از افســانه آفرینش دیده می شــود که 
در آن خــدا از درون محفظه ای شــبیه به مغز به آدم 
جــان می دهــد. از طرف دیگــر، طراحی هــای دقیق 
داوینچی نقاش و پیکرتراش با کمک آناتومیســت آن 
دوران، واســیلیوس، به طرز هنرمندانــه و عالمانه ای 
جزئیات شــگفتی های مغز پنهان در درون کاســه سر 
را ترســیم می کرد. پس از پیشــرفت های اخیر در قرن 
بیســت ویکم، ما شــاهد نهضتی در مجسمه ســازی 
از مغز هســتیم. از ابتدای قرن، آناتومیســت آلمانی، 
گونتر فون هاگنس، مجسمه هایی واقعی از پیکرهای 
به دقت تشریح شــده مردگانی با ژســت های به شدت 
زنده نمای پلاستینه را در نمایشگاه هایی در سرتاسر دنیا 
به نمایش می گذارد که به طــور تکان دهنده ای نحوه 
ریشه دواندن سلسله اعصاب در عمق وجود جسمانی 
ما را آشــکار می کند. این آناتومیســت هنرمند هنوز با 
وجود ابتلا به پارکینســون و مشکلات بر سر راه، ثروت 

به کف آورده خود را بی حساب در توسعه کارش خرج 
می کند. هم اکنون بزرگ ترین مجســمه مغز در جلوی 
دانشکده روان شناسی دانشــگاه ایندیانا، بلومینگتون، 
ســاخته مجسمه ســازی به نام امی بریر است که پنج 
تــن وزن و ۷ فوت ارتفاع دارد. جدیدا در شــهر تورنتو 
صد مجسمه ســاز مجسمه های مغزِ ســاخته خود و 

الهام گرفته از طبیعت را به نمایش گذاشته اند. 
جالب ترین موضوعی که در مجسمه ســازی امروز 
دیده می شــود، عینیت بخشیدن به مفهوم پنهان مانده 
فعالیــت مغــزی در اداره اعضای بدن، دســت و پا و 
احشاي درونی انسان از طریق نشان دادن سطح بیرونی 
اعضای بدن اســت، آنچنان که گویی آنها نیز صاحب 

چین و شکنج های قشر خاکستری مغز هستند. 
اگر یکی از کارهای اساسی مغزمان را برای شناخت 
و فهــم عالم، ســاختن اســتعاره بدانیم، بایــد به دو 
شــیوه پرداخت به مغز در مجسمه سازی اشاره کنیم. 
شیوه ای که از دوالیسم دکارتی تغذیه و از استعاره های 
مکانیکی ماشــینی و کامپیوتری برای توضیح کار مغز 

استفاده می کند. 
ولــی شــیوه دیگر که امــروز به صــورت نهضتی 
طبیعت گرایانه در مجسمه سازی از مغز جلوه می کند، 
اســتفاده از اســتعاره های برگرفته از طبیعت اســت. 
ریمون کاخــال، پدر مغزپژوهی جدیــد و برنده جایزه 
نوبل، نورون های مغــزی را پروانه های روح می نامید 
که در باغ قشــر خاکســتری مغز به پــرواز درمی آیند. 
کاخــال خــود نقــاش بــوده و جزئیــات نورون های 
مغــزی، این پروانه های روح را نقاشــی کرده اســت. 
جدیدا امیلیو گراســیا لوپز، مجسمه ســاز هنرمندی که 
خــود را دانش آموختــه مکتب کاخــال می داند، ایده 

اســتعاره پروانه به جای نورون را بسط داده است. او 
برای نشــان دادن انعطاف پذیری، خودســازماندهی و 
خودآگاهــی و عطوفت مداری مغز، از اســتعاره کرم 
ابریشــم و تنیدن پیله و دگردیســی کرم و سر بر آوردن 
پروانه از درون پیله در طبیعت استفاده کرد. او از تعداد 
۱۰ به توان شــش پیله کرم ابریشم به جای نورون های 
مغزی در کارهای خود استفاده کرد. می دانیم که یک 
کرم ابریشم می تواند حدود یک کیلومتر رشته ابریشم 
به دور خود بتند و سپس دگردیسی پیدا کند و از درون 
آن چــون پروانه ای بیرون آمده و بــه پرواز درآید. مغز 
هــم که حدود صد  میلیون نــورون دارد، بیش از صد 
تریلیون ارتباط رشــته های عصبی بیــن نورون ها را به 
وجــود می آورد. این کهکشــانی از ارتبــاط نورونی در 
مغز را می شــود مشابه اجتماعی بزرگ از پیله ابریشم 
با رشــته های ابریشــم ۱۰ به توان شش کیلومتر رشته 
ابریشم دانست؛ رشته های ابریشــم شکننده، مقاوم و 
انعطاف پذیری که می توانند تمثیلی طبیعی از شــبکه 
عظیمی از رشــته های عصبی نورون های مغز باشند. 
این مجسمه ســاز بــا پیــروی از روش مغزپژوهانه و 
طبیعت گرایانه کاخال، مجسمه هایي از مغز را از تعداد 
زیادی پیله ابریشم به وجود می آورد و بر همین اساس 
او کورتکــس مغــز را به صــورت باغی مصفــا پر از 
پروانه های رنگارنگ می ســازد و این احتمال را در کار 
هنــری خود به نمایش می گذارد کــه اگر انفجاری در 
درون پیله های ابریشم رخ دهد، دیگر دگردیسی اتفاق 
نمی افتــد و پروانه هایــی وجود نخواهند داشــت که 
استعاره روح انسانی باشند؛ روحی که منشأ آن زیست 
طبیعی ما روی کره خاکی و داشتن مغزی به عظمت 

کهکشان ها در درون کاسه سر ما است.

نهضت مجسمه سازی از مغز خلاصه نمایشگاه کتاب

با سوفیا نمایشگاه کتاب قرار گذاشته بودم، اما  �
چی شد؟

۱- چهارســاعت دنبال جای پارک گشــتم، در 
نتیجه برگشتم خانه و با مترو آمدم.

۲- توی مترو برای حمایت از دســت فروش ها 
مجبــور شــدم یــک لنگــه جــوراب، دو بســته 
موبایــل،  شــارژر  دســته تی،  یــک  خــودکار، 
شیشــه پاک کن، کــت و شــلوار، زاپــاس پرایــد، 
نردبــان و یــک پیانــو بخــرم و هن کــش کنــم

 تا نمایشگاه کتاب.
۳- در حیاط نمایشگاه تقریبا تظاهرات بود! من 
چشمی که حســاب کردم، اگر هر کسی یک کتاب 
می خوانــد، الان تیراژ کتاب ما دو میلیون نســخه 
بــود. منتها حضور مردم در نمایشــگاه جای تیراژ 
کتاب، به تیراژ ساندویچ هایدا و شیلا و سمبوسه و 

فلافل در کشور اضافه کرد.
۴- ســالن مصلا بهترین جاست، منتها نه برای 
نمایشگاه کتاب، بلکه برای تمرین تیم ملی شنای 
کشور. چرا؟ چون هوا و تهویه سالن مصلا طوری 
است که برای تمرین حبس دم خوب است، چون 
نمی توان آنجا نفس کشید و شــناگران می توانند 

حبس دم تمرین کنند.
۵- تــوی راهروی مصلا وضعیــت طوری بود 
که ادبیــات سینه به ســینه منتقل می شــد، چون 
همچین فضا تنگ بود که ما توی ســینه جلویی و 

پشت سری توی سینه ما بود.
۶- ما بعد از نیم ســاعت پرســه در سالن های 
بــدون  اکســیژن نمایشــگاه، همــدردی غریبی با 

قربانیان اتاق گاز جنگ جهانی کردیم.
۷- تــــوی نمایشگــــاه یکـــــهو می دیـدی 
یکــی دارد می پــرد بالا و علامــت می دهد، ازش 
می گفــت  می کنـــی؟  چه کــــار  می پرســیدی 
موبایــل اینجــــا آنتــن نمی دهــد، دارم ارتبــاط

 برقرار می کنم.
۸- وســط آن گرمــا و تعرق و بی اکســیژنی و 
شــلوغی و ازدحام، جا دارد از برادران و خواهران 
زحمتکــش و عزیز و محترم که گاها به افراد تذکر 

می دادند، تشکر  کنم.
۹- ناشــرها ۱۵ درصد تخفیــف می دادند که 
همین ناشرها توی سایت ۲۰ درصد تخفیف دارند 

و این از عجایب بود.
کتاب های  منتشــره،  کتاب های  بیشــترین   -۱۰
عشــقی و موفقیت بود کــه این نشــان می دهد 
جامعه چقدر عاشــق است و اینکه چقدر دوست 

دارد موفق بشود، اما نمی شود.
۱۱- دوبــار پــای دو نفــر را له کردم و ســه بار 
زانــوم له شــد و یک بار هم یکی از روی شــکمم

 رد شد.
بــا تمام این اوصاف نشــد ســوفیا را پیدا کنم 
و دچــار مســمومیت هوایی شــدم و الان هم از 
اورژانس بیمارستان دارم این مطلب را می نویسم. 
لطفا بروید مصلای تهران و سوفیا را که بین زمین 
و زمان مانده پیدا کنید و از طرف مســئولان ازش 

تشکر کنید.
با تشکر؛ میدون دوم؛ علاقه مند و آسیب خورده 

حوزه فرهنگ و ادبیات

کارآفریني زنان ایران و ژاپن

معصومه ابتکار و عباس عراقچي در نشســت  �
تبــادل تجربیــات زنــان کارآفریــن ایــران و ژاپن 
شــرکت مي کنند. اشــرف بروجردي و سفیر ژاپن 

«کوبایاشي» از دیگر سخنرانان مراسم هستند.
 این نشســت به منظور توســعه فرصت های 
نقش آفرینــی زنــان در عرصه هــای اجتماعی و 
اقتصادی، با بهره گیری از تجارب کشور ژاپن توسط 
معاونت امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 

برگزار مي شود. 
در ایــن نشســت ضمــن ارائــه گزارش های 
تهیه شــده توسط بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و 
جوانان در خصوص وضعیــت کارآفرینی زنان در 
ایران و بنیاد صلح ساســاکاوای ژاپن درخصوص 
وضعیت کارآفرینی زنان در ژاپن، کارگاه تخصصی 
با حضور متخصصان حوزه کسب وکار و کارآفرینان 

زن ایرانی و ژاپنی برگزار می شود.
 هــدف از برگزاری این برنامــه تبادل تجارب و 
ارائه راهبردهای مؤثر در توســعه کارآفرینی زنان 
با توجه به الزامات فرهنگی و اجتماعی دو کشور 
است. این نشســت در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت 
از ســاعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۰۰ در کتابخانه ملي برگزار 
مي شود و همه مراســم هم زمان به زبان فارسي 

ترجمه مي شود.
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کارتون خواب

مشکل ساختاری، دلیل 
فروشگاه شدن نمایشگاه کتاب

عاملی کــه باعث می شــود نمایشــگاه  های 
بین المللــی ایــران به خصوص در حــوزه کتاب، 
بیشــتر جنبــه فروشــگاهی داشــته باشــند تــا 

نمایشگاهی، وجود اشکالات ساختاری است. 
یکی از این اشکالات ساختاری، تناسب نداشتن 
نسبت ناشــر به کتاب فروش است. چیزی حدود 
۱۳ هزار مجوز نشــر در دست ناشــران است، در 
حالی که هزار کتاب فروشی تأثیرگذار برای عرضه 
این کتاب ها در کشور وجود ندارد. سیستم پخش 
ما سیستم وابسته به ویترین کتاب فروشی هاست 
و زمانــی کــه تعــداد کتاب فروشــی در اقلیت 
اســت، پخش نیز نمی تواند به درستی عمل کند 
و به تبع ســالی یک  بار در نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهران اســت که ناشــر می تواند آثارش را

عرضه کند.
 در اینجا یک بحــث، اقتصادی و بحث دیگر، 
رویارویی با مخاطب اســت. ناشــر در نمایشگاه 
است که متوجه می شــود آیا موفق شده سلیقه 
مخاطب را در انتخاب موضوع و گرافیک و بخش 

بصری اثر به دست آورد یا خیر.
در ایــران این تعداد کتاب فروشــی که توانایی 
عرضه این تعداد کتاب را داشــته باشــد، وجود 
نــدارد و این نیاز عرضــه و تقاضا به نمایشــگاه 
بین المللــی منتقل می شــود. از لحاظ اقتصادی 
نیــز چه بســا ۲۰ تــا ۳۰ درصــد فــروش برخی 
انتشارات در همین نمایشــگاه اتفاق می افتد. در 
ایــن صورت، مجالی بــرای نمایش بدون فروش 
کتاب باقــی نمی ماند. دوســتان مخالف فروش 
کتــاب، نمایشــگاه تهــران را با نمایشــگاه های 
بین المللــی مانند فرانکفورت و بولونیا مقایســه 
می کنند که این مقایســه از اســاس اشتباه است. 
به این دلیل که سیســتم توزیع و عرضه کتاب در 
این کشــورها مانند ایران نیســت و ناشر را دچار 

درماندگی نمی کند.
زمانی کــه این تعداد کتاب فروشــی و ویترین 
کتاب در کشــور وجــود ندارد، لاجرم نمایشــگاه 
بین المللــی بــه جایــی تبدیل می شــود که هم 
اقتصادش برای ناشــر مهم اســت و هم ارتباط 
و بازخــوردی که ناشــر از مــردم می گیرد. پس 
تناسب نداشــتن بین تولید کتــاب و محلی برای 
عرضــه آن در ایران (کــه البته در حــوزه کتاب 
کودک این محرومیت بســیار بیشتر است)، باعث 
استقبال مردم و ناشــران از نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران می شود.
* مدیر انتشارات پیدایش

همین حوالى

6 درجه

مجریان تلویزیون، فیلم ســازان و ستارگان سینما 
در هفته های اخیر روش هــای ابتکاری گوناگونی را 
برای رســاندن صدای اعتراض خــود می آزمایند؛ از 
ســکوت و بالا رفتن تا نیمه راه پلکان تا جمعه های 
ســیاه. در هفتاد و یکمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلــم کن چندین فیلم ســاز و بازیگــر زن، از جمله 
کریستن اســتیوارت و آوا دوورناي، از اعضاي هیئت 
در  شنبه شــب  واردا،  انیــس  و همچنیــن  داوران 
اعتراض بــه حضور کم رنگ زنان فیلم ســاز در این 
جشنواره تا نیمه  پله هاي ورودي جشنواره بالا رفتند 
و پــس از آن، در ســکوت از بالاتر رفتــن خودداري 
کردند تا دشــواري حضور زنان در ایــن معتبرترین 
جشــنواره فیلم دنیا را به نمایش بگذارند. در تمام 
ایــن ۷۱ دوره فقط ۸۲ فیلم بــه کارگرداني زنان در 
بخش اصلی بــه نمایش درآمده، در حالي که هزارو 
٦٤٥ فیلــم از کارگردان هاي مرد در این جشــنواره 

نمایش داده شده است. 
نوع دیگــر اعتراض را خبرنگاران اســپانیایی در 
اعتراض به آنچــه «دخالت سیاســی» خوانده اند، 
در ســه هفته گذشته به نمایش گذاشــته اند و هر 
هفته در روزهای جمعه با لباس ســیاه به ســر کار 
و جلوی دوربیــن رفته اند. این اقــدام تحت عنوان 
کمپینی با عنوان «جمعه سیاه» (به زبان اسپانیایی
 viernes negro) صــورت می گیــرد و همچنیــن 
اعتراضی به ســوگیری جنسیتی در تلویزیون دولتی 

RTVE و به طورکلی رویکرد رســانه ای غیرشــفاف 
دولت اسپانیاســت. روزنامــه بریتانیایی گاردین روز 
گذشــته گزارش داد روزنامه نگارانی که در تلویزیون 
دولتی اســپانیا کار می کنند، بــرای نمایش اعتراض 
به دخالت سیاســی، بی طرفی جنسیتی و پرداخت 
نابرابر، برای سومین جمعه پیاپی بر صفحه نمایش 
با لباس ســیاه ظاهر شــده اند.  معترضان می گویند 
حزب محافظه کار حاکم بر اســپانیا، حزب مردم، در 
پوشش رسانه ای رویدادها دخالت می کند و کار را تا 
جایی پیش برده است که قصد دارد مدیر RTVE را 
به  صورت مستقیم منصوب کند.  گروه زنان کارمند 
RTVE آخر هفته گذشــته با انتشار بیانیه ای اعلام 
کرد: «کارکنان تلویزیون دولتی اسپانیا برای سومین 
هفته پیاپی در روز جمعه به منظور اعتراض نسبت 
به تنگناهای ایجادشــده توســط پارلمــان که مانع 
ایجاد یک رقابت عمومی برای انتخاب تیم رهبری و 
 RTVE بازگرداندن مشروعیت حرفه ای به تلویزیون

شده است، با لباس سیاه به سر کار می روند».
در ادامــه این بیانیه تأکید شــده اســت که «این 
تلاش با هــدف فراهــم آوردن اطلاعــات متنوع و 
متکثر، برابر و مســتقل برای تلویزیون دولتی اسپانیا 
صورت می گیرد؛ امری که به دل مشــغولی ما بدل 
شده است و نگرانی شهروندان عادی که برای تولید 
و پخش محتویات تلویزیون دولتی اســپانیا مالیات 

می پردازند». 

اعتراض رسانه اى؛ از سیاه پوشیدن تا سکوت روى پلکان

 دور دنیا

خبرگزاری سی ان ان هفته گذشته در یک بررسی 
آماری، نموداری از تعــداد دروغ هایی را که دونالد 
ترامپ از آغاز دوران ریاســت جمهوری اش بر زبان 
آورده اســت، منتشــر کرد و تعداد کل این دروغ ها 
را ســه هزارویک مرتبه در مدت ۴۶۶ روز اعلام کرد. 
البته در عنوان گزارش سی ان ان به جای واژه دروغ 
از عبارت «ادعاهای کاذب و گمراه کننده» اســتفاده 
 Fact شــده اســت. در این گزارش از وبلاگی به نام
Checker وابسته به روزنامه واشنگتن پست نام برده 
شده که کارش به روزنگه داشتن حساب تحریف ها، 
حرف های بی پایه و دروغ های فاحش دونالد ترامپ 
است. بر اساس این محاسبه، ترامپ به طور متوسط 
پنج، شش دروغ در روز می گوید. نکته اینجاست که 
شــمار دروغ هایش شتاب یافته و در دو ماه اخیر به 

۹ دروغ در روز رســیده اســت. جیمز کومی، رئیس 
اخراجــی FBI، اواخــر ماه گذشــته در گفت وگو با 
سی ان ان چالش سروکارداشتن با ادعاهای دروغین 
ترامپ را چنین توضیح داده اســت: «سبک ترامپ 
در گفت وگو عبارت است از یک رشته ادعاها درباره 
کارهای بزرگی که انجام داده است. چالشی که من 
با آن روبه رو شــدم، این بود کــه آن دروغ ها مانند 
یک موج از شــما عبــور می کنند و حتی اگر شــما 
مخالف باشید، موج ها همچنان به سویتان می آیند، 
اما سبکش همین است دیگر، من عالی هستم، من 
عالی هستم، من عالی هستم». به گفته کومی، اگر 
قصد داشته باشــید هرگونه اغراق، تحریف یا دروغ 
را که از دهان ترامپ خارج می شود، تصحیح کنید، 

مجبور خواهید شد مدام حرفش را قطع کنید. 

3001 دروغ  ترامپ

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیشنهاد

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 پشت تاریخ

متأسفانه ما فرصت یک نگاه را نیافتیم و مسبب 
آن سانســور بود. سانســور نگذاشــت آن نگاه نقد 
شود. چون به ویترین کتاب فروشی ها راه پیدا نکرد. 
بررسی یك کتاب و آثار مخرب آن نشان می دهد که 
آیا خوانده شدن آن بیشتر جلوی توسعه را گرفت یا 
خوانده نشــدنش. به عبارتی کدام اندیشه را بیشتر 
باید ضد توســعه دانست. کتاب «امپریالیسم آخرین 
مرحله ی ســرمایه داری» و نویسنده ولادیمیر ایلیچ 

لنین نمونه آن است.  
قانونی که وزیر عدلیه رضاخان مسبب تصویب 
آن بــود، کتــاب «امپریالیســم آخریــن مرحله ی 
ســرمایه داری» را ممنوع النشر و ممنوع از خواندن 
کرد در صورتی که اگر چاپ می شــد و پشت ویترین 
کتاب فروشــی ها می رفــت، امکان خوانــدن و نقد 
می یافت و متأســفانه این امکان از آن کتاب سلب 
شد. در این کتاب نوشته شده که تمامی قراردادهای 
تجاری کشــورهای غربی (بخوانید ســرمایه داری) 
بــا جهان ســوم در جهت بهره کشــی و ظالمانه و 
به منظور چپاول کشــور میزبان و تماما استعماری 
اســت و دســت آخر اینکــه ایــن آخریــن مرحله 
سرمایه داری است. توانایی های کشور های متروپل 
تمام شــده اســت، پس به این طرف دنیا آمد ه اند تا 
بهتر چپاول کنند. برای بهره کشــی آمده اند و نباید 
راهشان داد و هشدار که نابودی شان نزدیک است. 
بعد که نوبت به مائو رســید، سرمایه داری بومی به 
دو بخش تقسیم شــد؛ ملی و کمپرادور. بورژوازی 
ملــی در جبهــه خلــق قــرار گرفت و بــورژوازی 
کمپرادور در جبهه ضد خلق کــه باید آن را همراه 
دیگر قســمت های ضد خلقــی نابود کــرد، چون 
بورژوازی کمپرادور طرفدار سرمایه گذاری خارجی 
و شریک و واسطه امپریالیست ها و در چپاول خلق 

با آنها همدست است.  
این شــعارها آثــار فرهنگی خود را گذاشــت و 
نه فقط چپ ها، بلکه دیگر نیروهای سیاســی را نیز 
تحت تأثیر قرار داد و مرگ بر امپریالیســم و عوامل 
آنهــا؛ یعنی بــورژوازی کمپرادور، شــعار همگانی 
شــد، اما هیچ کس نپرســید چگونه مالزی صاحب 
پیشــرفته ترین صنایع چوبی شد؟ چطور شد که ما 
بیشترین HDF و MDF مصرفی خود را از آنجا وارد 
می کنیــم؟ آیا مالزی، خود به چنیــن تکنولوژی ای 
دســت یافته اســت یا بــا قراردادهــای تجاری و 
تکنولوژیک، حق لیسانس دادن و آرام آرام صاحب 
تکنولوژی صنایع چوبی شــدن؟ هیچ کس نپرســید 

کــه کره  جنوبی چگونــه صاحب این همــه صنایع 
گوناگون ماشین سازی و کشتی سازی و صنایع فلزی 
شده است؟ آیا کره ای ها خود این صنایع را ابداع و 
اختراع کرده انــد یا تکنولوژی را از همان غربی ها و 
- به قول مائوئیست ها- امپریالیست ها آموخته اند؟ 
هیچ کس نپرســید در ابتدای قرن بیســتم راه ژاپن 
موفق تــر بود یا راه لنین و مائو؟ هیچ کس نپرســید 
چه شــد که ویتنام و لائوس و کامبوج که این همه 
با امپریالیســت ها جنگیدند، دســت آخر راه را کج 
کردند و وارد قراردادهای بین المللی شدند و دیگر 
کتاب «امپریالیســم آخرین مرحله ی سرمایه داری» 
لنین راهنمای سیاســت خارجی شان نشد. بالاخره، 
هیچ کس نگاهی به کره  شمالی نینداخت تا ببیند به 
چه راهی رفته و چه بر سر کشور آورده است؛ پسر، 
پدر و پدربزرگی که همگی تفکیک قوا را مســخره 
می کردند و آن را محصول بورژوازی می دانســتند، 
نــاگاه فرمان کشــتن هفت نفــر را می دادند و بعد 
می گفتنــد بعد از این اعدام ها به وحدت بیشــتری 
رســیدیم. آنها از لنیــن آموخته بودنــد که احترام 
به اســتقلال قــوه  قضائیــه از آن ســرمایه داری و 
امپریالیسم اســت و چنان کردند که در قرن بیستم 

دیدیم.  
متأسفانه ما فرصت نقد نگاه لنینی به جهان را 
نیافتیم و مســبب آن، بعد از ذهن اسطوره ای مان، 
سانسور بود. سانســور نگذاشت لنین و مائو و رژی 
دبــره نقد شــوند. آنها همــه به آســمان ها رفتند 
چــون بــه ویتریــن کتاب فروشــی ها راه نیافتند. با 
قانونی کــه علی اکبــر داور وزیر عدلیــه رضاخان 
مســبب تصویب آن بود، کتاب «امپریالیسم آخرین 
مرحله ی ســرمایه داری» لنین ماننــد دیگر آثار او 
ممنوع النشــر و ممنوع از خواندن شــد، طوری که 
مجــازات خواندن و دست به دســت دادن آن، دو یا 
سه سال زندان بود. به این ترتیب کتاب برای عده ای 
مقــدس هم شــد. در صورتی که اگر چاپ می شــد 
و پشــت ویترین کتاب فروشــی ها می رفت، امکان 
خوانــدن و نقد می یافت و متأســفانه این امکان از 
آن کتاب ســلب شــد. داور در راه استقلال قضاوت 
از سیاســت و دیانت کوشــید و بالاخره سیاست او 
را به بن بســتی کشــاند که خودکشــی نتیجه اش 
بود. اســتبداد رضاخانی توان زیست را از او گرفت، 
چراکه با اســتبداد نمی توان از تفکیک قوا ســخن 
گفت. نقدنشــدن کتاب لنین درواقع فکر جلوگیری 
روشــنفکری  ذهــن  در  را  تکنولــوژی  انتقــال  از 
ایــران ایجــاد کرد و هــر ســرمایه گذاری خارجی، 
امپریالیستی خوانده شد و فکر ایستادگی در مقابل 
آن را ایجاد کرد. چنین بود که اســتبداد و سانســور 
به کمــک تفکری آمد کــه در ظاهر قصــد مبارزه 

با آن را داشت. 

تفکرى که مانع توسعه بود

شاید ندیده باشید

زن سیاهپوســت ۱۱۴ســاله در پنســیلوانیا کــه 
بــه عنــوان قدیمی ترین شــهروند آمریکایــي زنده 
شــناخته مي شــد، به تازگي درگذشــت. او از ســال 
۲۰۰۴ و از صد ســالگي در خانه پرســتاري ســاکن 
بــود و با اینکه در اواخر عمر ناشــنوا و نابینا شــده 
بــود، بازهم از شــنیدن موســیقي لــذت مي برد و 

دلایــل عمر زیاد خود را «ایمان به خدا، کلیســایش 
و غــذاي خــوب» مي دانســت. در تمــام عمــرش 
غیــر از یــك واحد قــرص روزانه ویتامیــن، دارویي 

نخورده بود. 
گولور، پرســتار این مرکز نگهداري گفته اســت: 
«او روحیه شــگفت انگیزی داشــت و بــراي ما آواز 

می خواند یا از انجیل سخن مي گفت».
شــهردار هانتینگتون، دی دی براون، هم زمان با 
تولد ۱۱۲ســالگي او، هفته اي را براي بزرگداشــتش 

برگزار کرد.
اکنون یك فرد ۱۱۳ساله Lessie Brown به عنوان 

قدیمی ترین آمریکایی شناخته مي شود.  
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